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 610جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

اند در موقعی که بایع یا مشتری به معاطات هایی بود که به این استدلال داده شده است که فرمودهبحث در پاسخ

ی دهد و این بدون اذن و اجازهکند معامله را، چون با فعل خارجی و فیزیکی دارد این کار را انجام میانشاء می

این تصرف در مال دیگری است بلا اذنه و این حرام است. وقتی این تصرف حرام شد مالک اصیل هست بنابر

تواند آن را تنفیذ کند امضاء کند بنابراین این اقباض، این اعطاء یا مثمن یا ثمن حرام شد قهراً دیگر شارع نمی

 این معامله یقعُ باطلاً.

 شده که فرمودند. عرضتا به حال  از این استدلال به وجوه عدیده جواب داده شده است شش جواب

بّ انفاذ صبّ نهی و مصفرمایند اگر مجواب هفتم جواب حضرت امام قدس سره هست. و آن این است که می

دانیم که شارع شود تحقق پیدا کند چنین چیزی. اگر فرضاً میتوان فرضاً گفت که نمییکی باشد خب این را می

ی ربوی را ی ربوی حرام است حالا بیاید بفرماید معاملهفرموده که معامله یک امری را حرام فرموده است، فرضاً

جا حالا بگوییم که قابل تحقق نیست این دو تا. این انفاذ با آن. چون کنم اگر تحقق پیدا کرد خب اینانفاذ می

ت. اگرچه در این کنم. این قابل تحقق نیسیک امر واحد است هم حرام فرمودید هم بیایی بفرمایی که انفاذ می

کند و از کند. حالا بنابراین که بگوییم دلالت بر فساد میهم اشکال هست. چون گفتیم که نهی دلالت بر فساد نمی

بّ نهی و صبّ نهی و آن انفاذ امر واحد باشد. اما اگر مصآن حرف قبل دست برداریم این در جایی است که م

عنا ندارد که ما بیاییم بگوییم که انفاذ قابل تحقق نیست پس معامله جا دیگر مانفاذ دو تا چیز متفاوت است این

که ما یک تصرف داریم که این ها دو تا هست. چرا؟ برای اینبصچنین است که مباطل است. و ما نحن فیه این

 رف. این حرمت رفته روی عنوان تص« لا یجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه الا بطیبة نفسٍ منه»حرام است. 

عنوان تصرف غیر از عنوان بیع است. غیر عنوان اجاره است. بله این دو تا گاهی در یک مصداق خارجی اتحاد 

طور که در اصول حالا که عنوانین شدند همانکنند اما عنوانین هستند. کنند بر یک چیزی تطابق پیدا میپیدا می

آید کند. اگر تصرف حرام شد حرمت نمییت نمیبیان شده هیچ حکمی از یک عنوانی به یک عنوان دیگر سرا
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آید روی عنوان تصرف بلا اذن صاحبش بگوییم بیع هم حرام است. اگر بیع حلال شده نمی ان بیع همروی عنو

بگوییم آن هم حلال است. این یک عنوان است حکم خودش را دارد آن هم یک عنوان است حکم خودش را 

 دارد. 

گویند نماز که مثلاً میی خودشان فرمودند اینی خودشان، در متون فقهیهی عروهفلذاست که ایشان در حواش

شمارند. صلاة منظورة. ایشان حاشیه نماز منظور میرا ها فرض کنید نمازهای واجب چندتاست؟ یکی از آن

که نذر شده  زدند که نه صلاة منظوره واجب نیست. فبنذرک، عنوان وفاء به نذر، این واجب است. اما آن چیزی

ممکن است که یک امر مستحبی باشد. نماز شب را نذر کرده. کسی که نماز شب را نذر کرد نماز شب واجب 

که واجب است بر این آدم وفاء به نذر است. این وفاء به نذر عنوانٌ، صلاة اللیل عنوانٌ آخر. حکم شود. آننمی

که حکم صلاة لیل که مستحب است به وفاء تعدیه پیدا کند. کما اینوجوب از وفاء به صلاة تعدیه پیدا نمی

خواهد نماز کند. آن هم حکم خودش را دارد. فلذا کسی حق ندارد وقتی نماز شب را نذر کرده وقتی مینمی

این است که آورم، نماز شبی که واجب است بر من، نماز شبی که وصفش شب بخواند بگوید نماز شب به جا می

 شود. نماز شب مستحب است.میریع واجب است نه این تش

کند. بله که حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکند. کما اینخب پس حکم از عنوانی به عنوان آخر سرایت نمی

شد. مثلاً چون همین اقباض خارجی هم تصرف است کرد مسبّ واحد میاگر حکم از عنوان به معنون سرایت می

ء عقد است. خب همین کار دو تا عنوان بر آن منطبق است. اگر آن حکمی که هم انشاء بیع است. عقد است انشا

کرد و شد. آن امضیتُ و انفذتُ از عنوان سرایت به این خارج میروی عنوان تصرف رفته است بر این شامل می

فراد خارجی بود فرمود أنفذتُ البیع، أحلّ الله البیع، ناظر به این اطور میفرمود که انفذتُ، اینوقتی شارع می

ها تبیین طور که در بحث اجتماع امر و نهی ایناما همانخب باز جا داشت که شما بفرمایید مسبّ یکی است. 

کند. بنابراین به هیچ وجه مسبّ نهی و منهیٌ عنه با آن کند. به مصادیق سرایت نمیشده باز به خارج سرایت نمی

آید که ندارد واحد نیست. حالا که واحد نیست این سخن نمی شود اتحادامضاء می ،شودچیزی که انفاذ می

تواند انفاذ کند. آن چیزی را که حرام کرده یک عنوان است، آن چیزی را هم بگوییم چیزی را که حرام کرده نمی

ملاتی ها با هم ربط ندارد این ادله و جکند عنوان بیع است، عنوان اجاره است، عنوان اشتراء است اینکه انفاذ می

هم که شارع فرموده ناظر به خارج نیست. که بخواهد حکم را روی خارج بیاورد روی معنون بیاورد پس 

 شود. ها اصلاً واحد نمیبصبنابراین م
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نهی هست این غلط است. الهای جدید کتاب ایشان توی این چاپ« من أنّ المنهی عنه»عبارت ایشان این است 

که منهی عنه است این است تصرف در مال غیر بلا اذنه. و آن« فی مال الغیر بلا اذنه أنّ المنهی عنه هو التصرف»

و إن اتحّدا فی »عنوان المعاملات غیره. اما عنوان معاملات غیر از آن است. غیر از تصرف در مال غیر است. »

نم مثلاً کسی که نذر کرد که ککه وفاء به نذر که من میمثل ایناگرچه بله در خارج مصداق واحد است. « الخارج

به نذر است و هم صلاة اللیل است اتحاد  خواند همین هم وفاءنماز شب بخواند همین نمازی که در خارج می

فرمایند می« و الانفاذ القانونی غیر الناظر الی المصادیق و العناوین المنطبق علی المعاملات خارجاً»دارند با هم. 

( 52)نساء، « تجِارَةً عَنْ تَراض»( مثلاً 572)بقره، « أَحلََّ اللَّهُ البْیَعَْ»ع به طور عام فرموده که انفاذ قانونی که شار

نیست که ناظر به مصادیق باشد.  له خاصوضع عام موضوعٌ ای که ناظر به مصادیق نیست مثل این عنوان قانونی

این عبارت دوم  .نطبق است بر معاملات هم نیستی که منی بر عناوین خارجاً که ناظر به عناویو عناوین منطبقه

خواهد بگوید از این عنوان به کند. عبارت اول میخواهد بگوید که از این عنوان به آن عنوان سرایت نمیمی

 کند. خارج سرایت نمی

د بگوید م است خود آن را بیایهست. بله چیزی که بعنوانه محرّ« إنفاذ محرم بعنوانه»ها غیر از بنابراین این

که عرض کردم بفرماید البیع الربوی أنفذتهُ، أمضیتُه، خب این بله حالا ممکن است که کسی أمضیتُ مثل این

کند فلذا ما توی مکاسب محرمه بگوید. که این را هم قبول نداریم البته قبلاً گفتیم که نهی دلالت بر فساد نمی

که حرام است درست است. اما اگر کسی بخواهد ن اینگوییم چی؟ مکاسبی داریم که حرام است ولی در عیمی

 بصجا مها واحد باشد. و اینبّ آنصها اتحاد داشته باشند مبگوید کجا باید بگوید؟ جایی باید بگوید که این

 ها واحد نیست. آن

ها ی که تحدید آنبنابراین علی الهذه المبانی که اگر کسی این مبانی را در اصول بپذیرد در بحث اجتماع امر و نه

 ها در آن باب است این هم مطلب دقیق و متینی است.و تنقیح آن

 ....س: 

 نه ممکن است یک جایی روی همان عنوان رفته باشد. فلذا تصویر دارد در مکاسب محرمه. ج: 

 جا مطلبی که هست این کلام را هم عرض بکنم ...این

 .....س: 

بیع غیر تصرف است. در خارج متحد هستند اما عنواناً مختلف هستند. عنوان ج: در خارج بله درست است اما 

 کنید. کنید به لفظ، هیچ تصرف خارجی هم نمیشما بیع می
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 این فرمایش حضرت امام قدس سره هست.

جا یک نکته هست که این محل کلام است و آن این است که درست است حکم از که در اینکنم به اینعرض می

توانیم بگوییم این گوید صلّ، ما نمیجور هست مثلا ًمیکند و در اوامر هم همینون سرایت نمیعنوان به معن

است طبیعت صلاة است. صلاة ظهر  این. متعلقّ امر صلاة ؛خوانم این متعلقّ امر استنمازی که من در خارج می

این امر بکنم؟ مگر به یک نحوی که وجود پیدا کرده یعنی چی که به که وجود پیدا کرده ایناست. چون این

 تعقلّ دارد.  ،کندبشود فرد خارجی را مولا تصور کند امر به ایجادش تصویری که در اصول بیان شده که می

گوییم الدّم نجسٌ، الدم نجسٌ معنای آن این صحبت این است که آیا در احکام وضعیه مثل نجاست، طهارت، می

دم  فرد یعنی این خون خارجی نجس نیست؟ عنوان الدمّ نجس است؟ یا ایناست که این عنوان کلی بلا نظر الی 

ناظر به خارج نیست؟  گوییم الماء طاهرٌ، الماء مطهّرٌ، یعنی روی عنوان کلی الماء؟خارجی نجس است؟ یا می

اقسام موضوعٌ له خاص است؟ در اصول در باب  ناظر به فرد نیست؟ یا نه در احکام وضعیه از قبیل وضع عام،

شود گاهی وضع عام، موضوعٌ له عام، وضع خاص، موضوعٌ له خاص، وضع عام، موضوعٌ له وضع گفته می

خواسته که گویند هذا را وقتی واضع میزنند مثلاً برای وضع عام، موضوعٌ له خاص به هذا، میخاص. مثال می

ز رهگذر این عنوان، مصادیق غیر متناهیه را مشارٌالیه مفرد مذکر، بعد گفته هذا را ا وضع کند در نظر گرفته کلّ

ها وضع کردیم نه برای خود عنوان مشارٌ الیه مفرد گوید لفظ را برای آنتوجه به آن پیدا کرده نفس آن، بعد می

استعمال در موضوعٌ له آن هست. چون واقعاً واضع برای همین وضع کرده.  «هذا»گوییم مذکر، فلذا وقتی می

ه، معنای آن این نیست که آن فرماید که أنفذتُ البیع، أنفذتُ المعاملگفته بشود وقتی شارع میجا ممکن است این

جا مقصود مثل وضع عام، موضوعٌ له خاص است. یعنی همین معامله قهراً اینعنوان کلی بلا نظرٍ الی الافراد، 

ت. آن دم نجس است. و لو  که این دم نجس است آن دم نجس اسدرست است. این اشتراء درست است کما این

که فرموده التصرف فی مال دیگری بلا اذنش چنین اینو همشارع نفرموده هذا الدم، هذا الدم، فرموده الدمُ نجسٌ. 

ها مثل وضع عام، موضوع له موضوع له خاص است یعنی فهم عرفی در این حرام است این هم شبیه وضع عام،

 خاص است. 

که فردی که در خارج پیدا شده این فرد خارجی را بأس به او بکن، خب پیدا شده  بله بأس و زجر معنا ندارد

دیگر. بأس برای چی هست؟ یا نهی اگر پیدا شد نهی از این چیزی که خارج پیدا شده معنا ندارد. اما احکام 

 جوری نیست.وضعیه که این
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ی در ذهن نسبت به این فرمایش منقدح چنین سؤالاین کلام که در فرمایش آن بزرگوار هست هم ،پس بنابراین

 است حالا اصحاب فکر تفکر کنند ببینند که آیا پاسخی برای این مطلب هست یا نیست؟

 .... س:

 کنم.که... آن عنوان وفاء به نذر بر من لازم است. این بله با این دارم وفاء میتوانیم بگوییم به اینجا نمیج: نه آن

 ...س: 

گوییم خودش واجب شده است یا نه چون نذرت جا. یعنی میبنای تسامح در تعبیر هست آنم ربله البته بج: 

 نذرکبست؟ فِ اواجب 

 .... س:

 ( روی خود عنوان نذر برده. حالا ...7)انسان، « یُوفُونَ باِلنَّذرِْ »بنذرک، ج: نه کتاب و سنت فرموده فِ

ای آن در بحث اصول و بحث اجتماع امر و نهی است علی أیّ حالٍ حالا جاهای دیگر تعمیق این مطالب، این ج

های دیگر هم وجود دارد به همین مقدار دیگر مبانی این مسائل را بخواهیم معطّل آن جا چون جوابحالا این

 شود. شویم دیگر اصول را در فقه آوردن میب

 ....س: 

نهی کرده فرموده که لا یجوز لأحدٍ التصرف  گوییدطور وقتی میکه اگر شما اینکنم به اینج: بله ببینید عرض می

فی مال اخیه الا بطیبة نفس منه، مفاسد و مبغوضیت هم وزان آن وزان احکام وضعیه است. غیر از خود امر و 

 نهی است. پس بنابراین معنا ندارد که بگوییم عنوان مبغوض است نه این فرد. 

فهمیم که خود این فرد ه حرام است پس از این ما میفرماید التصرف فی مال اخیپس بنابراین وقتی که می

مبغوض شارع است این مصداق خارجی مبغوض است وقتی این مصداق خارجی مبغوض شد از آن طرف هم 

خواهد بفرماید که صحیح است صحیح هم روی عنوان نرفته، به نحو وضع عام، موضوعٌ له خاص است پس می

تواند تعقلّ کند که مبغوضیت با تنفیذ جمع بشود قهراً اشکال نمییعنی همین صحیح است آن وقت کسی که 

کند. این علی تقدیر تنزلّ گوییم دلالت بر فساد نمیهست. اگر کسی تعقّل توانست بکند که حرف قبل است که می

ا خواهد بفرماید خب باز هم موضوع دو تاز این است. این جواب دیگر، که اگر از آن بگذریم باز ایشان می

 جور ممکن است که عرض بشود در ...هست. این

 .... س:

 ج: قهراً مبغوضیت آن مسلم است که از آن مدلول التزامی آن هست آن به خارج هست. 
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 کند. کند دقیق میها را باز میها ذهنخب این هم جواب هفتم بود و ما یتعلّق به. البته این فرمایشات، این دقت

اند، اول جور فرموده: جواب هشتم از شیخ اعظم قدس سره هست. که ایشان در مکاسب، در بیع اینجواب هشتم

ی بر این، حالا فرض کنید که دلالت بر علاوه« مع أنهّ»کند. بعد فرمودند فرموده است نهی دلالت بر فساد نمی

لاقباض فی السببیة فلا یُنافی کونه جزء لو دلّ لدلّ علی عدم ترتّب الاثر المقصود و هو استقلال ا»فساد بکند 

آید؟ چه که ببینیم که از خود عبارت شیخ اعظم قدس سره چی به ذهن میعبارت را خواندم برای این« سببٍ 

الله علیه. البته محقق خوئی در خواهد ایشان بفرماید؟ چون محل اشکال واقع شده این جواب شیخ رضوانمی

جواب شیخ را بیان نفرمودند اصلاً متعرضّ نشدند که حالا قبول کنند یا نقدی  هایی که من دیدم اینتقریرات

الله علیهما در ارشاد الطالب شیخنا الاستاد رحمة ،داشته باشند. ولی حضرت امام متعرّض شدند مناقشه فرمودند

 مناقشه فرمودند در این فرمایش شیخ اعظم. 

 شود بر شیخ اعظم یا نه؟ی علمین وارد مییم آن مناقشهحالا ببینیم فرمایش شیخ چی هست؟ تا بعد ببین

کنم اگر درست باشد فهم ما از کلام ایشان این شیخ اعظم فرمایش ایشان بحسب این تقریری که بنده عرض می

 است.

با مال مردم چیزی نخر، مفاد این کلام  گوید مال مردم را نفروش،کند میفرمایند که وقتی که شارع خطاب میمی

ای ندارد نقل و انتقال که چی هست؟ مفاد این کلام بیش از این نیست که خب مال مردم را نفروش، خب فایده

شود. یعنی آن اثری که تو از فروختن در نظر داری که اثر فروختن چی هست؟ نقل و انتقال است. حاصل نمی

یا با او نخر، با پول مردم، با نفروش، خواهد این را بگوید. شود میاثر مقصود این است دیگر، این حاصل نمی

خواهد بگوید که آن اثری که تو با اشتراء نظرت هست آن اثر حاصل مال مردم آن چیز را نرو بخر، این می

حیث که قابلیت این را هم ندارد که ه که آیا این کلام بالمرة لغو است کأنهّ. و کأن لم یکن هست بشود. اما ایننمی

شود غایة ما یُستفاد من النهی د اگر مالک آمد اجازه کرد این دیگر از این نهی استفاده نمیجزو سبب واقع بشو

ی تحریمیه اگر بگوییم ارشاد نیست به خواهد ارشاد کند حالا یا به دلالت التزامیهچی هست؟ این است که می

شود. اما دیگر شراء حاصل نمیتحرمیت، این است که این کار را نکن چون آن اثری که متوقّع است از بیع، از 

خواهد بگوید که اصلاً بالمرة این کلام لغو است کأن لم یکن هست به درد نخور هست، که حتی با اجازه هم نمی

کند فرماید نهی دلالت بر فساد نمیشود. پس اولاً شیخ میای بر آن مترتب بشود این استفاده نمیفایدهشود نمی

جور اثرها جور چیزها. ناظر به ایند فساد نسبت به ترتّب اثر مقصود است. نه ایناگر هم دلالت بر فساد بکن

خواهد جور نمیی مالک اثر تام بشود اینتواند جزء سبب واقع بشود و با اجازهنیست. به این اثر ناقصی که می
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جور از کلام د بفرماید ما اینخواهتواند افاده بکند. نه، آن نقش متوقّع و مقصود، آن را نمیبگوید هیچ نقشی نمی

کند لو هم برای امتناع هست دیگر، چون اول گفتیم دلالت نمیاین « أنّه لو دلّ»فرماید که فهمیم. پس میشیخ می

که آن نقل و انتقال « لو دلّ لدلّ علی ترتبّ الاثر المقصود»حالا لو دلّ، بر فرض این حرف ممتنع را قبول بکنیم 

که خودش مثل یک سبب تام « و هو استقلال الاقباض فی السببیة»اثر مقصود چی هست؟ که آن  «و هو»باشد 

وقتی معنای نهی این شد مستفاد از این نهی این شد که آن را دارد نفی « فلا ینافی»موجب نقل و انتقال بشود. 

این هم که نیامده دلالت . که جزء سبب باشد که با این منافات ندارد کهاین« فلا ینافی کونه جزء سببٍ »کند می

تواند باشد باید خواهد بگوید جزء سبب هم نمیتواند باشد اگر شارع میکه جزء سبب هم نمیبکند بر این

جوری بگوید اینرا عبارت دیگری به کار بگیرد. بگوید این کاللغو است. لا اثر له بطاً لا ناقصاً و لا تاماً. این 

شود. خب این فرمایش شیخ اعظم قدس که اثر مقصود بار نمیدارد به این جوری که نگفته که. و انصرافاین

 سره.

و أمّا الجواب عنه بکذا کما أفاده الشیخ الاعظم »جور اشکال فرمودند، فرمودند که حضرت امام قدس سره این

فرمودند اگر آن « ایضاًففیه أنّ النهی إذا اقتضی الفساد و عدم ترتّب الاثر المقصود یقتضی عدم ترتب الاثر الناقص 

کند خب چه فرقی بین این شود خب بر این هم دلالت میکند آن اثر مقصود مترتب نمیاثر مقصود را دلالت می

« اخُری إماّ أن یکون النهی ارشاداً الی الفساد و بعبارةٍ»کند. کند این را هم دلالت میدو تا هست؟ آن را دلالت می

ه با مال مردم معامله نکن، یا با مال مردم نخر، نفروش، این یا ارشاد است یعنی نهی فرماید کاصلاً شما وقتی می

خواهد بکند که این معامله محقق خواهد بکند که اگر این کار را کردی جهنم دارد ارشاد میتحریمی نمی

به هر دو هست که بابا اگر ارشاد است خب ارشاد « فلا یفُرّق فیه بین الاثر الناقص أی جزء السبب بطا»شود. نمی

شود. اگر ارشاد است خب مرشدٌ الیه شود نه اثر ناقص بر آن بار میخورد نه اثر تام بر آن بار میاین به درد نمی

نهی برای تحریم است ارشاد نیست حکم تکلیفی را بیان  و یا این« و إمّا أن یکون للتحریم»آن مطلق است. 

و بگویید آقا حکم تکلیفی حرمت با انفاذ معامله « یُجامع انفاذ المعامله و هو لا»کند ارشادی نیست. باز می

کند. نه سازگار با انفاذ کامل است و نه سازگار با این است که جزء سبب باشد سازگار نیست باز هم فرقی نمی

 برای انفاذ بعد. این اشکال حضرت امام قدس سره. 

کند یعنی قهراً این اشکال وارد نیست دیگر. فرقی نمیم باشد جوری که توضیح دادیم مقصود شیخ اعظاگر آن

شود؟ حالا شارع بیاید بگوید آقا من ... اگر شارع کند. مگر نمیکند؟ چرا فرق میچی؟ در عالم ثبوت فرقی نمی

 شود که باشد. تناقض گفته، تهافت گفته. تصریح بکند بگوید سبب تام قبول ندارم هست ولی سبب ناقص می
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 ....س: 

تواند واقع بشود چرا؟ چون سبب تام باید شود ببین این سبب تام نمیشود. شارع میج: چرا به چه دلیل؟ می

عقد با رضایت باشد عقد مالک باشد عقد اصیل باشد. الان که نیست عقد اصیل. پس سبب تام نیست. اما اگر او 

شود عقدکم، تجارتکم، به شما استناد داده . میشود عقدکمشود چی؟ میاجازه کرد به قول خود این آقایان می

 شود. شود. خب حالا پس میمی

 .... س:

 ج: چه دلیلی بر؟

 .....س: 

آید. توقع از معامله ج: بله در مقام این است که یعنی آن چیزی است که توقع از معامله هست به دست تو نمی

تواند اثری ره لغوٌ، باطلٌ بحیث که اگر او اجازه هم کرد نمیکه این کلام بالمچی هست؟ نقل و انتقال است. اما این

خواهید اشکال بکنید بیایید بگویید که انصراف به این ندارد. گوید نه. حالا شما اگر هم میبر آن مترتب بشود می

بل تصور جوری کلام را معنا کرد ما بیاییم بگوییم چه فرقی بین این دو تا هست؟ فرق ثبوتی که قااما اگر این

شود گفت بله این اثر تام نیست اثر تام بر آن بار نمیآمد میاست. که شارع بیاید بفرماید اگر الان یک روایتی می

کنی که ی بین امرینی داری میگفتیم تفرقهکردیم میاما صلاحیت دارد که با اذن درست بشود. خب اشکال می

فرماید خب حالا شیخ اعظم دارد می .پذیرفتیممی ،گفتیمکه نمیاین ها کرد.شود انفکاکی بین آنملازمه دارند نمی

گوید لا تبع ما لیس لک، معنای آن همین است که چیزی که بر تو نیست نفروش، که به فروش بابا عرفاً وقتی می

ازه کرد خواهد هم بگوید که حتی اگر تو این کار را کردی مالک اصیل آمد اجشود. اما میرود. منتقل نمینمی

 شود.شود؟ این که از آن استفاده نمیباز هم اثر بر آن مترتب نمی

 ......س: 

... به قول مرحوم  که چی؟ آن قدر مسلّم آنی آن هست. لا تبع برای ایننه لا تبع که اطلاق ندارد. این لازمهج: 

مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق آقای آخوند، اگر شما فرمایش آقای آخوند را هم قبول کنید که قدر متیقّن در 

 است. خب قدر مسلّم آن این است که علت تامه نیست. 

 ..... س:
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ی اثر که نیامده گفتیم اطلاق دارد. کلمهی اثر که نیامده. نگفته اثر. بله اگر گفته بود که اثر ندارد بله میج: کلمه

شود نه ی که متوقع است معامله بر آن مترتب نمیشود اثرگوید این معامله را نکن، نکن که نمینهی است. می

 جهت هم ندارد.  ای ندارد و قابلیت بر اینهکه این حرف اصلاً هیچ فایداین

 ...... س:

حالا و لو به ای چه به عنوان اولی و چه به یک عنوانی نهی بشود. نه حالا کلام رفته روی آن که از معاملهج: 

 ن کار معامله نکن. گوید با ایعنوان قصد، می

 س: ....

 نه ج: 

 س: .....

ی آن همین است که تصور آن مشکل است چون خرده مشکلهجا یکببینید شما این .ج: حالا فرض این است

آید به عنوان بطلان کنیم که قبول نداریم یعنی قبول داریم از نهی اصلاً چیزی درمیداریم یک چیزی را تصور می

کند. حالا فرض که ها فرض کنید که دلالت میگوییم لا ؟؟؟ لا تبع، فلان، اینکنیم میمی و فساد. داریم تنزّل

کند حالا بر خلاف وجدان دندان روی جگر کند که خلاف وجدان ما هست نه دلالت نمیکردیم که دلالت می

ن اطلاق دارد؟ حد آن حد آن چقدر هست؟ کجای آ ،گوییم این دلالتکند میگوییم باشد دلالت میگذاریم میمی

 آید.خواهد بگوید اصلاً بالمرة این کأن لم یکن هست در عالم خارج؟ در نمیبیش از این نیست. اما آیا می

 .....س: 

 ج: کجای آن گفته؟ نگفته لا اثر له که. 

 این فرمایش حضرت امام.

ار کنید. عبارت ارشاد الطالب این این کلام شیخنا الاستاد را هم عرض بکنم که دیگر فردا نخواهیم این را تکر

بإجازة المالک و قد تقدمّ سابقاً أنّ النهی عن عقد الفضولی لو کان مقتضیاً فساده لما تمّت صحّته »است فرموده 

مالک درست بشود ی که با اجازهاگر ما گفتیم عقد فضولی حرام است و نهی دارد این دیگر قابلیت این« ذلک

 ابل هو مع رض»عقد که خودش سبب تام نیست. « لنقلنّ العقد لا یکون بنفسه سبباً تاماً لو ذلک فإ»ندارد. چرا؟ 

که شارع این« المالک او النهیُ لا یتعلّق برض»عقد با رضای مالک مجموعاً این مرکب، این سبب است. « المالک

که به رضای مالک که نکن، این فرماید این معامله را انجام نده این عقد فضولی را انجام نده این کار رامی

گوید راضی نشو. حرام است که خورد. چون رضای مالک شارع میخورد؟ به عقد میخورد که. به کی مینمی
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حالا اگر « و إنّما یتعلّق بنفس العقد و معنی صحته»خورد. خورد پس به عقد میکه به آن نمیراضی بشوی، این

و معنی صحته کونه جزأ »شود؟ ی مالک، معنای آن چه میاست با اجازهشما بخواهی بگویی که این عقد صحیح 

وقتی شما گفتید نهی دلالت بر فساد « السبب للنقل و إذا حکُم بفساده بالقتضاء النهی ینتفی کونه جزء السبب

گویید نهی دلالت به این عقد تعلّق گرفته. شما هم که می ،کند و این نهی هم الان تعلقّ به عقد گرفته، نه به رضامی

خب این « معه إجازة المالک ثتمرفلا »تواند باشد کند پس معنای آن این است که جزء سبب هم نمیبر فساد می

گوید این عقد را گویم آقا وقتی که میگوید که مگر من چه گفتم؟ من که نگفتم، من میبیان ایشان هم شیخ می

شود. آن اثر مقصود بر آن بار متوقع بر آن بار نمی ت که این اثرِ نکن، گفتم عرفاً، انصرافاً معنای آن این اس

کنید گذاری که من نگفتم، آن وقت به من اشکال میشود. شما یک چیز دیگری هم داری روی دوش من مینمی

 جوری نیست اما شما داریدگویم عرفاً این است شما قرینه باید بیاورید که عرفاً اینگویم، میمن این را می

کند معنای آن این است که آن اثر متوقع بار گویم وقتی نهی میکنید. من دارم میادعایی در مقابل ادعای من می

 گویید معنای آن این است که نه، نه اثر متوقع و نه غیر متوقع. خب این اول کلام است. شود. شما مینمی

الله علیه که لا شت بکنیم معنا بکنیم کلام شیخ رضوانجور از آن برداپس بنابراین اگر ما کلام شیخ اعظم را این

ای داشتیم که به آن استدلال . ما ادلهطور باشد و بعضی شواهد آن هم در تصحیح خود عقد فضولییبعُد که همین

شد برای عدم صحت عقد ای هم در مقابل آن بود که با آن استدلال میکردیم برای صحت عقد فضولی. ادلهمی

جا داده هایی که آنها همین لا تبع ما لیس عندک بود چیزهای دیگر بود. یکی از جوابکه یکی از آنفضولی، 

خواهد بگوید اصلاً این ارزش ندارد بیهوده است اصلاً. شد همین بود که این لا تبع ما لیس عندک که نمیمی

الله محقق خوئی و محقق امام رضوان شود. که این مطلب راخواهد بگوید که آن اثر متوقع بر آن بار نمیمی

 فرمایند.جا دارند جواب میجا قبول دارند حالا شیخ بر همان منوال هم اینعلیهما آن

جوری تصدیق بشود. پس بنابراین به این شکل هم ممکن است که جواب داده بشود ولی فرمایش شیخ هم این

که در عقد معاطاتی فضولی قابلیت ده است برای بطلان و اینبنابراین نتیجه این شد که این دلیل اولی که اقامه ش

 ی بعد.صحت ندارد به اجازه، این وجه اول نیست. حالا دو سه وجه دیگر هم هست که برای جلسه

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


